
يادداشت هايي درباره طنزخواني و طنزنويسي
سيد مهدي حسيني

بخش پانزدهم

6. طنز سياسي
ــعر عبيد زاكاني و حافظ نمود خاصي  اين نوع طنز در ش
ــوم واقعي و تعالي  ــروطيت به مفه يافته و در دوره مش
ــاز اين نوع طنز  ــت. ولي نمي توان گفت آغ ــيده اس رس
ــت چرا كه بسياري از  ــعر حافظ اس ــتم و ش از قرن هش
موضوعات سياسي و اجتماعي از زبان دلقكان و عاقلان 

ديوانه نما (مثل بهلول) بيان مي شده است.
ــين، به  ــي در دوره هاي پيش ــي قطعات طنز سياس برخ
ــي  ــروطه طنز سياس هجو نيز پهلو مي زند. از دوره مش
شكل مي گيرد، صراحت و بر جستگي مي يابد و از حالت 
ــي و اصلاح گر روي  ــه  اجتماعي ـ سياس فردي به جنب
ــكل تكاملي خود،  ــروزه برخي طنز ها در ش مي آورد. ام

حالتي نمادين يافته، رمز آلود مطرح مي شوند.
نمونه ها:

(1)
ــت وكيل مجلس شود. به همين جهت  آقايي مي خواس

از او پرسيدند:
*اگر انتخاب شويد چه كار خواهيد كرد؟

منتظرالوكاله گفت:
ــزي كه برايم مهم  ــتم. چي من از اين لحاظ نگران نيس

است اين است كه اگر انتخاب نشوم، چه كار كنم؟ 
(2)

هيتلر در جواب سرداران نظامي آلمان كه پرسيده بودند 
ــه به ممالك بي طرف را چگونه توجيه خواهد كرد  حمل

پاسخ داده بود:
ــي نمي ماند كه از ما  ــديم، مرجعي باق وقتي ما پيروز ش

توضيح بخواهد.
(3)

از آقا نجفي، عالم معروف اصفهاني حكايات زيادي نقل 
مي كنند؛ از جمله اين حكايت تحقير كنسول انگليس را:

ــتر هيكاك، كنسول انگليس  روزي خادم السلطان، مس
ــا نجفي كه  ــي كرد. آق ــرده، معرف ــا نجفي ب ــزد آق را ن
ــد، رو به خادم  ــتقبالي از او كرده باش ــت اس نمي خواس

السلطان كرد و با لهجه اصفهاني گفت:
ــت (!) خوب بدهيد مهر مرا  خُوب، اگِر اين آقا حَكاكِ س

ببرد تعمير كند!     
 (4)

ــهردار معروف رضا شاه،  درباره كريم آقا بوذرجمهري ش
مثل ها و اشعار زيادي گفته اند. از جمله شاعري اين شعر 

را خطاب به او سرود:
خورشيد صفت به قدرت سعي و عمل 

گر در بلديه سنگ را لعل كني 
هرگز نشود فايده اي زان حاصل 

الاّ كه خر كريم را نعل كني
(5)

از يك مكالمه 
ــن كنيد، شايد بتوانيم كاري  ـ اگر موضِع تان را روش

برايتان بكنيم 
ــن شده، بلكه در بعضي نواحي  ـ موضِع ما نه تنها روش

دچار سوختگي هم شده! (عمران صلاحي) 
(6)

براي مردم
تلويزيون را نگاه مي كرديم، خبرنگار در آستانه انتخابات 

از مردي ژوليده پرسيد:
به نظر شما نماينده بايد چه خصلت هايي داشته باشد؟

مرد ژوليده گفت:
بايد براي مردم، خوب زندگي كند!  

(7)
چنان كه افتد و داني

ــدم روي  ــان دي ــاي اطراف خراس ــي از كوچه ه در يك
تابلويي، نوشته اند: «گربه صادقي.» 

هر چه دور و بر را نگاه كردم اثري از گربه نديدم. جلوتر 
ــته تابلو، در اصل «گرمابه صادقي»  كه رفتم ديدم نوش
ــوده كه«ما»ي آن افتاده! بايد به موش هاي آن كوچه  ب

خبر دهيم تا خيال شان راحت باشد.

سياست بقال
گر خيال بحث داري، اهل استدلال باش 

ور نداري غير حرف مفت چيزي، لال باش 
گر دليلت نيست عقلي، حجت نقلي بيار 

نقل و قول از اين آن كن، فكر قيل و قال باش
ور نداري دانش و خاموش نتواني نشست 
در زبان بازي خداوند هو و جنجال باش!

هر كجا با راستي، كارَت نرفت آخر ز پيش
در پي مكر و فريب و خدعه و اغفال باش 

گر نمي خواهي ستم بيني ز هر درنده اي 
اندر اين جنگل، چو شيران قوي چنگال باش

تا مگر در روز آري بهترين منصب بدست
شب به فكر ارتكاب بدترين اعمال باش 

دوستي با مردم بي حال، بي حالت كند 
عاري از بي حالي و بيزار از بي حال باش

چشم ياري داشتن زين دوستان، از سادگي است 
گر نمي بيني از ايشان دشمني، خوش حال باش
گربه را تشويق كن تا خود برافتد نسل موش 

در سياست لنگه «كل جعفر بقال» باش 
(تاريخ سرايش شعر، مهر 1325، ابوالقاسم حالت)
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